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چکیده

ی برای  غزالـی از جملـه اندیشـمندانی اسـت کـه بـه مسـئلۀ توجیـه بـاور بـه وجـود خـدا پرداختـه اسـت. و

خدابـاوری چهـار الگـوی مختلـف مطـرح می کند که عبارت انـد از الگوی خدابـاوری پیامبران، الگوی 

خدابـاوری اولیـاء، الگـوی خدابـاوری متکلمـان، و الگـوی خدابـاوری عـوام. او هـر یـک از ایـن الگوهـا 

گروهـی خـاص از مـردم می دانـد. غزالـی معتقـد اسـت در میـان چهـار الگـوی ذکرشـده  را مناسـب بـرای 

کـه مبتنـی بـر  بالاتریـن درجـۀ بـاور بـه خـدا در الگـوی خدابـاوری پیامبـران و اولیـاء حاصـل می شـود، 

کـه مـا امـروزه آن را تجربـۀ دینـی می نامیم. لـذا می توان  شـهود عرفانـی هسـتند. ایـن همـان چیـزی اسـت 

کـرد. لازم بـه ذکر اسـت که می تـوان الگوهای  نظریـۀ او را نوعـی قرینه گرایـی مبتنـی بـر تجربـۀ دینـی تلقـی 

کـه در ایـن قالـب الگـوی  چهارگانـۀ غزالـی را در قالـب یـک الگـوی طولـی و تشـکیکی بازسـازی کـرد 

خدابـاوری انبیـا و اولیـاء در بالاتریـن مرتبـه و سـایر الگوهـای خدابـاوری در درجـات دیگـر قـرار می گیـرد.
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مقدمه

یـخ اندیشـۀ بشـری، بـرای توجیـه معرفتـی بـاور بـه خـدا الگوهـای متعـددی عرضـه شـده  در طـول تار

ی  ی، و عمل گرو ی، ایمان گـرو اسـت. ایـن الگوهـا را در یـک تقسـیم بندی اولیـه می تـوان بـه قرینه گـرو

کـه بحـث توجیـه  کـه هـر یـک دارای زیرالگوهـای مربـوط بـه خـود هسـتند. البتـه از آنجـا  کـرد  تقسـیم 

یـخ اندیشـه از اهمیـت برخـوردار بـوده اسـت، فیلسـوفان همـواره در جهـت توجیـه  بـاور در طـول تار

باورهـای خـود تـاش کرده انـد. امـا گویی غزالی به هیچ عنوان دغدغۀ توجیه باور را نداشـته اسـت، 

بلکـه دغدغـۀ اصلـی او معرفـی بالاتریـن درجـۀ ایمـان اسـت و هدف او یافتن راهی اسـت که انسـان 

بتوانـد بـه بالاتریـن درجـۀ ایمـان برسـد. غزالـی بـه عنـوان یکـی از اثرگذارتریـن متکلمـان مسـلمان 

دارای الگـوی ویـژه ای در خدابـاوری اسـت. لـذا سـؤال اصلـی مـا در ایـن تحقیـق ایـن خواهـد بود که 

ک هـای  گـر الگـوی او را بـا ما کـه ا غزالـی بـرای بـاور بـه خـدا چـه الگویـی را پیشـنهاد می کنـد؟ و ایـن 

کنیـم، او در نیـل بـه ایـن مقصـود چـه مقـدار موفـق بـوده اسـت؟ معرفت شـناختی امـروزی بررسـی 

کارهـای متعـددی در خصـوص غزالـی در مسـئلۀ مـورد توجـه ایـن مقالـه  در زبـان فارسـی 

انجـام شـده اسـت. امـا هیـچ یـک بـه صـورت جامـع بـه الگـوی خدابـاوری در اندیشـۀ او نپرداختـه 

کـرد: اسـت. بـرای نمونـه می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره 

مقالـۀ »معقولیـت بـاور دینـی؛ مقایسـۀ رهیافـت کرکگـور و غزالی«، ایـن مقاله به صورت .  1

مختصـر بـه بررسـی توجیـه ایمـان و معقولیـت آن نزد غزالی و کرکگـور می پردازد و اندکی 

بـه آنچـه موضوع این تحقیق اسـت پرداخته اسـت.

تومـاس .  2 و  غزالـی  محمـد  امـام  آراء  تطبیقـی  »بررسـی  موضـوع  بـا  دکتـری  پایان نامـه ای 

کـه بـه بررسـی حقیقت ایمـان پرداخته اسـت و معانی  کوینـاس در بـاب ایمـان« اسـت  آ

ایمـان را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت و بـه الگوهـای خدابـاوری نپرداختـه اسـت.

کارشناسـی ارشـد بـا موضـوع »چیسـتی ایمـان در نظـر غزالـی و .  3 پایان نامـه ای در مقطـع 

کـه ایـن پایان نامـه نیـز بـه بررسـی معانـی ایمـان پرداختـه  سـلوک ایمان گـرای او« اسـت 

اسـت و ایمـان را نـزد غزالـی دارای ابعـاد مختلفـی معرفـی می کنـد.

کـه بـه غزالـی نسـبت داده  ی آثـار غزالـی صحـت اِسـناد آثـاری اسـت  کار رو یکـی از دشـواری های 
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کـه بیشـترین توافـق در خصـوص  کتاب هایـی  شـده اسـت. مـا بـرای اطمینـان بیشـتر و اسـتفاده از 

کمـک  ی  کتـاب مؤلفـات الغزالـی اثـر عبدالرحمـن بـدو صحـت اسـناد آنهـا بـه غزالـی وجـود دارد از 

کـه دیدگاه هـای برخـی مستشـرقان را در خصـوص صحـت و  کتـاب پـس از آن  گرفته ایـم. او در ایـن 

کـه به غزالی نسـبت داده شـده اسـت بیان می کنـد، دیدگاه برگزیدۀ خـود در مورد آثاری  سـقم آثـاری 

کـه بیشـترین اطمینـان را در مـورد نسـبت آنهـا بـه غزالـی می تـوان داشـت بیـان می کنـد. برخـی از این 

گرفتـه شـده اسـت عبارت انـد از: احیـاء العلـوم  کـه بیشـترین اسـتفاده در ایـن تحقیـق از آنهـا  آثـار 

میـزان  العقائـد،   قواعـد  فـی  القدسـیه  الرسـاله  الفاسـفه،  تهافـت  الاعتقـاد،  فـی  الاقتصـاد  الدیـن، 

بـه علـی غیـر اهلـه، القسـطاس المسـتقیم، فیصـل  العمـل، معیـار العلـم فـی المنطـق، المضنـون 

کـه در  کتـاب دیگـر  التفرقـه بیـن الاسـام و الزندقـه، الرسـاله اللدنیـه، المنقـذ مـن الضـال و چنـد 

اسـناد آنهـا بـه غزالـی هیـچ نظـر مخالفـی وجـود نـدارد.

کی شـان متفـاوت می دانـد لـذا یـک روش واحـد را بـرای در پیـش  غزالـی مـردم را در قـوای ادرا

گرفتـن ایمـان بـرای تمـام مـردم معرفـی نمی کنـد. ایـن امـر به نوعی نشـانگر آن اسـت که غزالـی مراتب 

انسـان ها را در پذیـرش ایمـان قابـل تشـکیک و دارای مراتـب می دانـد. در واقـع غزالـی پذیـرش بـاور و 

کـی آنهـا مبتنـی  ایمـان بـه خـدا را بـر راه هـای کسـب علـم در انسـان ها و توانایی هـا و قـدرت قـوای ادرا

کـه غزالـی بـه طـور صریـح از الگوهـای خدابـاوری سـخن نگفتـه اسـت.  گفتـه شـد  می کنـد. پیش تـر 

کـرد. ایـن چهـار الگـو  کشـف  لیکـن از مباحـث او می تـوان چهـار الگـوی متفـاوت بـرای خدابـاوری 

عبارت انـد از )1( الگـوی خدابـاوری پیامبـران، )2( الگـوی خدابـاوری اولیـا و صوفیـه، )3( الگـوی 

خدابـاوری متکلمـان، )4( الگـوی خدابـاوری عـوام.

1.  الگوی خداباوری پیامبران

1-1  توصیف الگوی خداباوری پیامبران

کـه خالـی از هـر  غزالـی معتقـد اسـت جوهـر انسـان در اصـل فطرتـش هماننـد لـوح سـفیدی اسـت 

کـه فقـط خداونـد قـادر بـه شـمردن آنهـا اسـت.  گونـه خبـری در مـورد عوالـم خداونـد اسـت، عوالمـی 

قـوۀ تمییـز  را  او آن  کـه  قـوه ای خلـق می کنـد  انسـان در سـن هفت سـالگی  او می گویـد خداونـد در 
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می نامـد. غزالـی در مـورد ایـن قـوه توضیـح خاصـی نمی دهـد و فقـط بـه ایـن مقـدار بسـنده می کنـد 

کـه قـوۀ تمییـز امـوری ورای محسوسـات را درک می کنـد. امـا معتقـد اسـت پـس از آن خداونـد قـوۀ 

کـه بـه وسـیلۀ آن انسـان می توانـد امـور واجـب،  ممکـن، و ممتنـع  عقـل را در انسـان خلـق می کنـد 

کـه ورای عالـم عقـل  را بشناسـد. امـا ایـن اطـوار و مراحـل در اینجـا تمـام نمی شـود. غزالـی می گویـد 

مرتبـۀ دیگـری وجـود دارد کـه در آن دیـدۀ دیگـری درون انسـان گشـوده می شـود و به وسـیلۀ آن انسـان 

عالـم غیـب و امـوری از آنچـه در آینـده رخ خواهـد داد را مشـاهده می کنـد. او ایـن مرتبـه و درجـه از 

گـر چیـزی از مـدرکات قـوۀ عقـل بـر  کـه ا قـوا را خاصیـت و قـوۀ نبـوت می نامـد. بـه بـاور او، همـان طـور 

کنـد و بلکـه شـاید حتـی منکـر آن شـود، و  ک  قـوۀ تمییـز عرضـه شـود، قـوۀ تمییـز نمی توانـد آن را ادرا

گـر چیـزی از مـدرکات بـه قـوه ای غیـر از قـوۀ خـاص آن مـدرک عرضـه شـود امـکان دارد آن را انـکار  ا

کـه خـود صاحـب آن قـوه نیسـت،  کسـی عرضـه شـود  گـر مـدرکات ایـن قـوه بـر  کنـد؛  همـان طـور هـم ا

کـه پذیـرش امـوری  کـه آنهـا را انـکار کنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه خداونـد، بـرای ایـن  امـکان دارد 

کـه ایـن قـوه درک می کنـد بـرای انسـان راحت تـر شـود، نمونه هایـی پایین تـر از آن را در انسـان خلـق 

کـه خـواب حالتـی اسـت  کـرده اسـت. غزالـی معتقـد اسـت »خـواب« یکـی از آن نمونه هاسـت، چـرا 

گاهـی در آن امـوری از غیـب بـرای انسـان منکشـف می شـود؛ حـال یـا بـه صـورت صریـح و یـا بـه  کـه 

کـرد )غزالـی،  کـه در ایـن حالـت چنیـن خوابـی نیـاز بـه تعبیـر پیـدا خواهـد  صـورت مبهـم و در پـرده، 

2004، ص 74، 75(.

گفتـه شـد علـم پیامبـران بـه وجـود خداونـد از طریـق وحـی اسـت. غزالـی  کـه  گونـه  همـان 

کامـل و فـارغ از هرگونـه آلودگـی شـد، خداونـد آن  کـه نفـس  در مـورد ماهیـت وحـی می گویـد زمانـی 

نفـس برگزیـده را تجلـی گاه تمـام معـارف و علومـی می کند که از ازل در لوح محفوظ نگاشـته اسـت. 

کسـب علـوم بـه زحمـت بیندازنـد تمـام علـوم را  کـه خـود را در  در ایـن حالـت، پیامبـران بـدون آن 

کامل تریـن علـم نسـبت بـه  یافـت می کننـد. ایـن علـم شـریف ترین و  یک بـاره از طـرف خداونـد در

علـوم سـایر مـردم اسـت )غزالـی، 2003 الـف، ص 232(.

و  نیاموخـت،  کـس  از هیـچ  را  کـرم )ص( هیـچ علمـی  ا پیامبـر  پیداسـت  کـه  همـان طـور 

گویـای همیـن امـر اسـت؛ ولـی مـورد عنایـت خداونـد واقـع شـدند  اطـاق واژۀ امّـی بـه پیامبـر )ص( 

کـه  اسـت  ایـن  می کنـد  خطـور  ذهـن  بـه  اینجـا  در  کـه  سـؤالی  شـد.  نـازل  ایشـان  بـر  نبـوی  وحـی  و 
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کیفیـت وحـی چگونـه اسـت؟ آیـا در آن علـوم در قلـب القـا می شـود؟ معـارف از طریـق سـمع و بصـر 

ک پیامبـر می آیـد؟ غزالـی وحـی را شـنیدن سـخن و دیـدن فرشـتۀ وحـی بـه چشـم می دانـد،  بـه ادرا

کنـد. البتـه غزالـی خـود وحـی را نیـز  کـه خداونـد علـوم را بـه طـور مجمـل بـر قلـب پیامبـر القـا  نـه آن 

کـرم )ص( نقل می کند  دارای درجـات مختلـف می دانـد. او در احیـاء علـوم دیـن سـخنی از پیامبر ا

کـه را خواهـی دوسـت بـدار، ولـی  کـه هـر  کـرد  کـه می فرماینـد: »روح القـدس در قلـب مـن چنیـن القـا 

کـه می خواهـی زندگـی کـن، ولـی بـدان، عاقبـت خواهـی  بـدان، روزی از او جـدا می شـوی؛ و هـر طـور 

مـرد؛ و هـر چـه می خواهـی انجـام بـده، ولـی بـدان، روزی بـه سـزا و جـواب عمـل خـود خواهی رسـید« 

گونـه القـا را وحـی صریـح نمی داند، بلکـه همان طور که  )غزالـی، 1351، ج 1، ص 151(. غزالـی ایـن 

گفتیـم، معتقـد اسـت در وحـی صریـح پیامبـر فرشـتۀ وحـی را می بینـد و سـخن او را می شـنود.  قبـاً 

کـه بایـد وحـی را دارای درجـات  کسـب علـم از طریـق القـا نیسـت. بدیـن ترتیـب اسـت  لـذا طریـق 

گـون دانسـت )غزالـی، 1351، ج 1، ص 151(. گونا

کـه  گفتـن از درجـات وحـی را لایـق علـم فقـه نمی دانـد، بلکـه معتقـد اسـت  غزالـی سـخن 

گفتن و بحث  که برای سـخن  باید آن را در »علم مکاشـفه« مورد بحث قرار داد. اما تصریح می کند 

گرفتـه باشـد. او می گویـد  کـه شـخص خـود مـورد خطـاب وحیانـی قـرار  و بررسـی وحـی لازم نیسـت 

علـم بـه چیـزی غیـر از وجـود معلـوم در نفـس اسـت و مثال مـی آورد که طبیـب بیمـار می تواند مراتب 

گرچـه خـود از عدالـت  و درجـات سـامت را بشناسـد، هرچنـد خـود بیمـار باشـد. انسـان فاسـق نیـز ا

بـه دور اسـت ولـی می توانـد درجـات عدالـت را بشناسـد )غزالـی، 1351، ج 1، ص 151(. غزالـی 

وجـود معارفـی را کـه عقـل از نیـل بـه آنهـا عاجـز اسـت تنهـا یکـی از ویژگی هـای نبوت می دانـد و قائل 

که بی شـمار اسـت )غزالی، 1351، ج 1، ص 151(. که نبوت ویژگی های دیگری دارد  به این اسـت 

1-2  تحلیل الگوی خداباوری پیامبران

کـه می تـوان در قالب چند  الگـوی خدابـاوری پیامبـران در اندیشـۀ غزالـی دارای ویژگی هایـی اسـت 

نکتـه از آنهـا نـام برد:

کـه پیش تـر گفتـه شـد غزالـی وحـی را صراحتـاً امـر غیبـی می دانـد که توسـط .  1 همـان طـور 

فرشـتۀ وحـی بـه پیامبـر خـدا نـازل می شـود. از ایـن سـخن غزالـی پیداسـت که مشـاهدۀ 
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امـور  کـه طـی آن  او یـک تجربـۀ سـمعی و بصـری اسـت  کام  فرشـتۀ وحـی و شـنیدن 

ک پیامبـر می رسـد. امـا وحـی را  غیبـی از طریـق یـک نـوع تجربـۀ سـمعی و بصـری بـه ادرا

کـه مراتـب مختلفـی بـرای آن قائـل اسـت. فقـط عبـارت از ایـن امـر نمی دانـد، چـرا 

غزالـی در ابتـدای مباحـث خـود در خصـوص حقیقـت نبـوت اذعـان می کنـد کـه نفـس .  2

کـه بـه واسـطۀ  انسـان در بـدو تولـد هیـچ علمـی نـدارد و هماننـد لـوح سـفیدی اسـت 

حـواس پنجگانـه و سـپس در مرحلـۀ رشـد توسـط عقـل معلوماتـی را بـه دسـت مـی آورد. 

گونـه ای انسـان را بـه یـاد اندیشـه های تجربه گرایانـه می انـدازد. امـا  ایـن سـخن غزالـی بـه 

کـه غزالـی دربـارۀ حقیقـت علـم بحـث می کنـد، اذعـان دارد  از سـوی دیگـر، در جایـی 

یچه های  کـه علـوم و معـارف بـه صـورت بالقـوه در انسـان مرکوز اسـت و با صفـای دل در

ماننـد  نوعـی  بـه  نیـز  غزالـی  سـخن  ایـن  می شـود.  گشـوده  انسـان  بـر  محفـوظ  لـوح 

کـدام سـو  کـه واقعـاً غزالـی میـل بـه  عقل گرایـی بـه نظـر می رسـد. حـال سـؤال ایـن اسـت 

کـرد. با نظر به سـخنان غزالی، که  دارد؟ و چگونـه می تـوان میـان ایـن سـخنان او داوری 

که غزالی نفس انسـان را مانند لوح سـفیدی  گفت آنجا  گفته شـد، شـاید بتوان  پیش تر 

کـه در بدو تولد انسـان واقع  کـه انسـان در این مرحله،  می دانـد منظـور غزالـی ایـن اسـت 

می شـود، بالفعـل هیـچ دانشـی ندارد و اصاً انسـان توانایی فهم مسـائل عقلـی را ندارد. 

کـه انسـان یـاد می گیـرد از طریـق حـواس پنجگانـه اسـت. سـپس  لـذا اولیـن مباحثـی 

کـرد، برخـی قضایـای بدیهـی را درک می کنـد، همچنیـن از  ی رشـد  کـه عقـل و هنگامـی 

گاهـی می یابد. از اینجـا به بعد بـه مرحلۀ تزکیه  طریـق تعلیـم بـه برخـی قضایـای نظـری آ

و آثـار آن می رسـد. ذکـر ایـن مرحلـه و صفـات آن در بخـش الگـوی خدابـاوری اولیـا و 

صوفیـه خواهـد آمـد.

کـه غزالـی آن را فراتـر از عقـل می دانـد و آن را خاصیـت نبـوت می نامـد قـوه ای .  3 قـوه ای 

کـرده اسـت. لـذا چیزی نیسـت که هر کسـی  اسـت کـه خداونـد بـه پیامبـران خـود اعطـا 

کوشـش خـود بتوانـد بـدان دسـت یابـد. غزالـی یکـی از خـواص ایـن قـوه را  بـا تـاش و 

ک امـور غیبـی از طریـق مشـاهده و سـمع و یـا از طریـق القـا در قلـب و... می دانـد.  ادرا

گرچـه غزالـی برای این قـوه خصلت های  کـی دارد. ا بنابرایـن ایـن قـوه یـک خصلـت ادرا
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کـه آن را لایـق بحـث در علـوم معاملـه نمی دانـد و ذکـر آن را بـه علـم  دیگـری قائـل اسـت 

گـذار می کنـد. مکاشـفه وا

گرچـه .  4 کـه او بـاور دارد مـا،  یکـی از نـکات مهـم اندیشـۀ غزالـی در مـورد وحـی آن اسـت 

مـورد خطـاب وحیانـی قـرار نگرفته ایـم، می توانیـم بـا نـگاه سـوم شـخص در مـورد وحـی 

کنیـم و در مـورد ویژگی هـا و صفت هـای آن سـخن بگوییـم. صحبـت 

یـت فرشـتۀ .  5 گفتـۀ غزالـی وحـی عبـارت از تصریـح امـر غیبـی از طریـق رؤ کـه بـه  از آنجـا 

کـه پیغـام خداونـد بـه صـورت صریـح و بـدون ابهـام بـه پیامبـر  گونـه ای  وحـی اسـت، بـه 

ک او  کامـاً بـر آنچـه از طریق وحـی مـورد ادرا کـه نبـی  ابـاغ شـود، می تـوان نتیجـه گرفـت 

کـه آنچـه از طریـق وحـی دیـده  کامـاً می دانـد  واقـع می شـود اِشـراف علمـی دارد؛ پیامبـر 

یا شـنیده اسـت به چه معناسـت. زیرا امر در پرده و مرموزی بر پیامبر وارد نشـده اسـت 

کـه خـود پیامبـر نیـز از چگونگـی درک و بیـان آن بـرای سـایر مـردم عاجـز و ناتـوان باشـد و 

در نتیجـه در ابـاغ وحـی ناتـوان بمانـد. در حقیقـت، پیامبر با مشـاهدۀ صریح و واضح 

گویـی مـا بـا حـس باصره مـان اجسـام  کـه  گونـه ای عالـم غیـب را مشـاهده می کنـد  بـه 

اطـراف را مشـاهده می کنیـم. در نتیجـه، چنـان ایمـان و بـاور عمیقـی در او بـه وجـود 

کـه بالاتریـن درجـۀ ایمـان میـان انسان هاسـت. خواهـد آمـد 

1-3  جمع بندی الگوی خداباوری پیامبران

گـر بخواهیـم اندیشـه های غزالـی در خصـوص چگونگـی ارتبـاط انبیـا بـا عالـم علـوی  کلـی، ا بـه طـور 

را بیانگـر الگـوی خدابـاوری پیامبـران در اندیشـۀ غزالـی معرفـی کنیـم، ایـن مهـم را با مقایسـۀ دیدگاه 

گرچـه میـان دیـدگاه غزالـی و نظریـۀ آلسـتون  او بـا آلسـتون می تـوان بـه نحـو مناسـب تری انجـام داد، 

تفاوت هایـی نیـز وجـود دارد. از نظـر آلسـتون، تجربـۀ دینـی بـه جامع تریـن معنـای آن بـر هـر تجربـه ای 

اطـاق می شـود کـه شـخص نسـبت بـه حیات دینـی خـود دارد، تجربه هایی ماننـد بهجت،  خوف، 

کـه  ی تجربه هایـی متمرکـز می شـود  شـوق و... )آلسـتون، 1379، ص 147(. امـا آلسـتون بیشـتر رو

را  بررسـی خـود  نیـز  ایـن میـان  از  و  بـاور دینـی هسـتند  ـق 
َ
از متعل گاهـی بی واسـطه ای  آ دربردارنـدۀ 

کـه در  کـه خداونـد، چنـان  کـه دربردارنـدۀ چنیـن مضمونـی هسـتند  محـدود بـه باورهایـی می کنـد 



120     پژوهش نامۀ فلسفۀ دین )نامۀ حكمت(، سال سیزدهم، شمارۀ دوم، پایيز و زمستان 1394، پياپی 26

کـه بـه نحـو بی واسـطه معطـوف بـه فاعـل  ادیـان توحیـدی تصـور می شـود، افعالـی انجـام می دهـد 

تجربـه اسـت. بـرای مثـال، خـدا بـا شـخص سـخن می گویـد، بـه او روشـنگری می دهـد و... آلسـتون 

نـگاه  در  توجیـه  نوعـی  باورهـا  ایـن  دو  هـر  بـرای  او  باورهـای حسـی می دانـد.  را مشـابه  باورهـا  ایـن 

نخسـتین قائـل اسـت.

بـا نـگاه بـه دیـدگاه آلسـتون در خصوص تجربه هـای دینی و کیفیت وحـی از دیدگاه غزالی، 

می تـوان برخـی مشـابهت ها میـان باور این دو اندیشـمند را مشـاهده کرد:

کـه غزالـی وحـی را دیـدن فرشـتۀ وحـی و شـنیدن کام او می داند، این امر نشـان .  1 از آنجـا 

کـه مـا می توانیـم آن را تجربـۀ دینـی بدانیـم، نوعـی تجربـۀ  کـه ایـن نـوع مواجهـه،  می دهـد 

کات حسـی  کـه هماننـد ادرا کـه در آن شـخص بـا امـوری مواجـه می شـود  دینـی اسـت 

مـا از سـایر اشـیای پیرامـون اسـت. ایـن نـوع تجربـه یـک نوع عمـل معرفتی اسـت، بدین 

گاهی پیدا می کنیم. از سـوی دیگر، از آنجـا که محتوای  کـه مـا نسـبت بـه امـوری آ معنـا 

کم وکاسـت ابـاغ  کـه پیامبـر بایـد آن را بـدون  کـی از پیام هایـی اسـت  ایـن تجربـه حا

کنـد، پـس ایـن پیام هـا امـوری در پـرده و مبهـم نیسـتند، بلکـه امـوری واضـح هسـتند، 

کات  کـه اعتبـار آنهـا را در حـد اعتبـار ادرا و همیـن ویژگـی بـه مـا ایـن امـکان را می دهـد 

حسـی خـود بدانیم.

کـه آنجـا .  2 شـباهت دیگـری کـه می تـوان میـان اندیشـۀ غزالـی و آلسـتون یافـت ایـن اسـت 

کات حسـی و باورهای تجلی بنیـاد را مطرح می کند، یکی  کـه آلسـتون تفـاوت میان ادرا

کات حسـی در تمـام انسـان های بالـغ  کـه قابلیـت داشـتن ادرا از تفاوت هـا ایـن اسـت 

کـه ایـن خصلـت همگانـی بودن در تجربه های دینـی وجود ندارد،  وجـود دارد، حـال آن 

و کسـان محدودتـری نائـل بـه ایـن نـوع معرفت هـا می شـوند. در اندیشـۀ غزالـی نیـز وحی 

کـه  بـرای پیامبـر رخ می دهـد، و غزالـی نبـوت را حاصـل قـوه ای فراتـر از عقـل می دانـد، 

کـرده اسـت. بنابرایـن هـر  خداونـد آن را فقـط در برخـی بنـدگان برگزیـدۀ خـود بالفعـل 

کسـی نمی توانـد مـورد خطـاب وحیانـی قـرار بگیـرد. در نتیجـه، محدود بـودن مخاطبان 

کات تجلی بنیـاد از نظـر  یکـی دیگـر از شـباهت های میـان وحـی از دیـدگاه غزالـی و ادرا

آلسـتون است.
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2.  الگوی خداباوری اولیا

2-1  توصیف الگوی خداباوری اولیا

کـه اولیـای الهـی علـم و معرفـت بـه ذات و صفـات الهـی را از طریـق الهـام بـه  غزالـی معتقـد اسـت 

دسـت می آورنـد. بعـد از انبیـا، غزالـی ایمـان اولیـا را بالاتریـن درجـۀ ایمـان می دانـد. از نظـر غزالـی، 

کنـد. غزالـی  کـه خـود شـخص آن را تجربـه  طریـق اعتمـاد و پذیـرش وجـود الهـام فقـط ایـن نیسـت 

کـه از طریـق الهـام و افتـادن در دل چیـزی از حقایـق برایـش مکشـوف شـود  کسـی  معتقـد اسـت هـر 

کـه در نفـس خـود نیـز اصاً تجربـۀ داشـتن الهام را  صحـت ایـن روش بـر او روشـن می شـود. امـا کسـی 

کـه وجـود و صحـت چنیـن روشـی را تأیید کنـد. از نظر غزالی، آیات و شـواهدی  نداشـته اسـت بایـد 

کـه تأییدکننـدۀ روش صوفیـان از طریـق الهـام اسـت. از شـرع وجـود دارد 

می گویـد   )69 )عنکبـوت:  سـبلنا«  لنهدینهـم  فینـا  جاهـدوا  »والذیـن  آیـۀ  تفسـیر  در  غزالـی 

کـه بـه سـبب مواظبـت بـر عبـادات و  مضمـون ایـن آیـه تأییدکننـدۀ روش الهـام اسـت و هـر حکمتـی 

کـه هر کس به  بـدون تعلـم در دل ظاهـر شـود از طریـق الهـام اسـت. او سـخنی از پیامبـر نقـل می کنـد 

گاه نیسـت را بـه او می دهـد؛ و  کنـد، حق تعالـی علـم بـه آنچـه بـدان آ آنچـه بـدان عالـم اسـت عمـل 

هـر کـس بـه آنچـه بـدان عالـم اسـت عمـل نکنـد، در آنچـه می دانـد نیـز سـرگردان می شـود تا آنـگاه که 

گـردد )غزالـی، بی تـا، ج 8، ص 42(. مسـتوجب آتـش 

کسـب بـه دسـت  کـه بـا اختیـار و  کـه الهـام روشـی اسـت  از ایـن سـخنان غزالـی پیداسـت 

کـه عمـل مقدمـۀ  نمی آیـد، یعنـی یکـی از شـیوه های مرسـوم کسـب علـم نیسـت، بلکـه راهـی اسـت 

رسـیدن بـه آن اسـت. در اینجـا رابطـۀ میـان علـم و عمـل پدیدار می شـود، چرا که هر چه عمل بیشـتر 

شـود، زمینـه بـرای نیـل بـه معرفـت نیـز بیشـتر می شـود. یکی دیگـر از ویژگی هـای الهـام اعطایی بودن 

کـه آن را علـم  آن اسـت. از نظـر غزالـی، حکمـت و علـم حقیقـی همیـن علـم حاصـل از الهـام اسـت 

باطـن می دانـد )غزالـی، 1351، ج 1، ص 151(.

کـه  غزالـی در کتـاب المنقـذ مـن الضـال، ضمـن روایـت جریـان زندگـی خـود، نقـل می کنـد 

کـه می بینـد همـۀ کودک هـا بـا فطرتـی یکسـان بـه دنیـا آمده انـد امـا بـه وسـیلۀ پـدر و مـادر خـود  زمانـی 

یهـودی، مجـوس، یـا مسـلمان می شـوند، حقیقـت داشـتن باورهـای حاصـل از تقلیـد را مـورد شـک 
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قـرار می دهـد. در حقیقـت، او خـود را در جسـتجوی پـی بردن به حقایق امـور می بیند و در این حال 

ی در پاسـخ می گویـد علـم یقینـی  کـه حقیقـت علـم چیسـت؟ آنـگاه خـود و از خـود سـؤال می کنـد 

که هیچ شـک و شـبهه ای در آنها باقی نماند، و  که در آن امور به صورتی کشـف شـوند  علمی اسـت 

اصـاً امـکان وهـم و غلـط و دچـار اشـتباه شـدن وجود نداشـته باشـد؛ حتی امکان وجـود خطا در آن 

بـه قلـب خـود خطـور نکنـد. غزالـی می گویـد آنچـه او در زندگـی بـه دنبـال آن بـوده اسـت امـری اسـت 

کـه تـا ایـن حـد بـرای او مورد وثـوق باشـد )غزالـی، 2004، ص 29، 30(.

بـا نظـر در ویژگی هـای گزاره هـای یقینـی مـورد نظر غزالـی در این عبارات، پیداسـت که او در 

کـه یقیـن بالمعنی الاخـص داشـته باشـد. امـا در ادامـۀ راه، غزالی پس از نقل شـیوۀ  پـی امـری اسـت 

تفکـرات مختلـف در میـان مسـلمانان، مطمئن تریـن راه را طریـق صوفیـه معرفـی می کنـد )غزالـی، 

2004، ص 29، 30(.

قبـاً گفتـه شـد کـه غزالـی وحـی انبیـا را حاصل ارتباط نفـس نبی با عقل کلـی عالم می داند 

کـه بـه صـورت دیـدن فرشـتۀ وحـی یـا القـای وحـی در قلـب از سـوی خداونـد تجلـی می یابـد. غزالـی 

حقیقـت الهـام را نیـز امـری بـه کلـی متمایـز از وحـی انبیا نمی داند، چـرا که در اینجا نیـز قلب صوفی 

کـه تصویـر علـوم در آن تجلـی می یابـد، و لـوح محفـوظ را نیـز جایـی  را بـه آینـه ای تشـبیه می کنـد 

کـه صـورت تمـام حقایـق را خداونـد در آن قـرار داده اسـت. غزالـی مشـغول بـودن دل بـه  می دانـد 

کـه میـان قلـب انسـان  شـهوت ها و مشـغول شـدن بـه حـواس جسـمانی را بـه پـرده ای تشـبیه می کنـد 

و لـوح محفـوظ حجـاب ایجـاد می کنـد، و هـر گاه انسـان از ایـن عوامـل غفلـت خـود را دور کند، این 

کنـار می زنـد  کـه پـردۀ میـان قلـب و لـوح محفـوظ را بـه  دور شـدن از شـهوات هماننـد بـادی اسـت 

ایـن  ویژگی هـای  از  یکـی  او  می شـود.  متجلـی  دل  آینـۀ  بـر  برقـی  ماننـد  ملکوتـی  علـوم  از  چیـزی  و 

کـه این برق های ملکوتـی گاهی حالت ثبات  الهامـات را ثبـات و دوام آنهـا می دانـد، بدیـن صـورت 

کـه اغلـب  ی می دهـد، چـرا  گاهـی ندارنـد. امـا از نظـر غزالـی، حالـت دوم اغلـب رو و دوام دارنـد و 

انسـان ها بـه حـواس و امـور جسـمانی توجـه دارنـد و همیـن بزرگ تریـن حجـاب میـان قلـب صوفـی و 

عالـم ملکـوت اسـت )غزالـی، بی تـا، ج 16، ص 14(.

نـوع  یـک  بـه  بلکـه  نیسـت،  قائـل  ماهـوی  اختـاف  بـه  انبیـا  و  اولیـا  مشـاهدات  میـان  او 

ی می دهـد  کـه در مـورد انبیـا رو کـه ماهیـت انکشـاف  اختـاف تشـکیکی اعتقـاد دارد؛ بدیـن معنـا 
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ی می دهـد  کـه آنچـه در مـورد اولیـا رو کـه در مـورد اولیـا رخ می دهـد، الا ایـن  دقیقـاً همـان اسـت 

کـه بـر انبیـاء وارد می شـود. بـه همیـن دلیـل  مکاشـفاتی ضعیـف و بسـیار پایین تـر از آن چیـزی اسـت 

ی می دهـد از جملـۀ آن  کـه هـم بـرای انبیـا و هـم بـرای اولیـا رو یـای صالحـه را  کـه غزالـی رؤ اسـت 

گـروه حاصـل می شـود )غزالـی، بی تـا، ج 16، ص 12(. کـه بـرای هـر دو  دسـته مکاشـفاتی می دانـد 

2-2  تحلیل الگوی خداباوری اولیا

کـه خـود غزالـی آن را بر سـایر راه های  کـه گفتـه شـد، الگـوی خدابـاوری اولیـای صوفیـه،  همـان گونـه 

را تجربـۀ دینـی  آنهـا  امـروزه  کـه مـا  از طریـق تجاربـی اسـت  کسـب علـم و یقیـن ترجیـح می دهـد، 

می نامیـم. غزالـی معتقـد اسـت کسـی کـه می خواهـد صاحـب این نوع یقین شـود باید هم به کسـب 

کـه خـود او در المنقـذ مـن الضـال  علـم و هـم انجـام دادن اعمـال لازم اهتمـام بـورزد. همـان طـور 

بـا علـم و عمـل تمـام می شـود. حاصـل اعمـال صوفیـه قطـع عاقه هـای  می گویـد، طریـق صوفیـه 

نفـس و تنزیـه نفـس از اخـاق زشـت و صفـات خبیـث و خالـی کردن قلب از غیر خـدا و پر کردن آن 

از یـاد خداسـت. امـا پیـش از آن بایـد شـیوۀ اعمـال خـاص صوفیـه را آموخـت، و لـذا غزالـی می گوید 

کتاب هـای بـزرگان صوفیـه ماننـد قـوت  پیـش از پرداختـن بـه تزکیـۀ نفـس وقـت خـود را بـه خوانـدن 

گذرانـده اسـت  کتاب هـای حـارث محاسـبی و جنیـد و بایزیـد بسـطامی  القلـوب ابوطالـب مکـی و 

)غزالـی، 2004، ص 67-65(.

غزالـی علـوم حاصـل از الهـام را موجـه می دانـد. ایـن علـوم بـرای شـخص صاحبِ مشـاهده 

کـه بـرای او هماننـد امـور محسـوس یـا علـوم حضوری اسـت. او در اثبـات موجه  بدیهـی اسـت، چـرا 

بـودن ایـن علـوم بـه دو امـر اسـتناد می کنـد: یکی خـواب دیـدن و اتفاقاتی که گاهی انسـان در خواب 

کـه پیامبـران از آن خبـر می دهنـد.  می بینـد و بعـداً تحقـق پیـدا می کنـد، و دیگـری امـور غیبـی ای 

کـه قبـاً بـه برخی از آنها اشـاره  غزالـی برخـی از آیـات قـرآن را شـاهد موجـه بـودن علـوم لدنّـی می دانـد 

کـه هـم مسـلمانان و  شـد. از میـان ایـن دو دلیـلِ غزالـی، دلیـل اول او عمومیـت بیشـتری دارد، چـرا 

هـم غیرمسـلمانان در خـواب دیـدن مشـترک اند. امـا دلیـل دوم او یعنـی اسـتناد بـه برخـی آیـات قرآن 

را فقـط مسـلمانان می تواننـد بپذیرنـد. از ایـن سـخن غزالـی نکتـۀ دیگـری نیـز بـه دسـت می آیـد و آن 

کـه غزالـی علـم لدنـی را بـا آیـات قـرآن توجیـه می کنـد، در نتیجـه بـرای پذیـرش خـود  کـه از آنجـا  ایـن 
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اصـل اسـام و قـرآن نبایـد توقـع داشـت کـه شـخصی با علم لدنی از طریق شـهود قلبـی آن را بپذیرد، 

کـه پذیـرش اصـل دیـن از طریـق دیگـری میسـر  کـه مسـتلزم دور خواهـد بـود. بـرای همیـن اسـت  چـرا 

می شـود و پـس از پذیـرش دیـن و انجـام دادن اعمـال دینـی مرتبـط آن هـم بـا شـرایط و رعایـت اصول 

تصـوف اسـت کـه علـم لدنـی ایجاد می شـود. از این رو، غزالی به دسـت آوردن علمـی لدنی را کاری 

کـه قبـاً گفتـه  کـه بـرای هـر کسـی قابـل حصـول نیسـت. همچنیـن، همـان طـور  بـس دشـوار می دانـد 

کـه وارد راه تصـوف  کتـاب المنقـذ مـن الضـال، می گویـد زمانـی  شـد، او در زندگی نامـۀ فکـری اش، 

شـده اسـت، طریق صوفیان را مسـتلزم کسـب علم و انجام دادن اعمال یافته اسـت، و از این میان 

کسـب علم برای او بسـی آسـان تر از انجام دادن اعمال بوده اسـت. در واقع، غزالی معتقد اسـت هر 

چـه عمـل بیشـتر شـود، زمینـه بـرای نیـل بـه معرفت حقیقی بیشـتر می شـود.

یکـی دیگـر از ویژگی هـای علـم لدنـی از دیـدگاه غزالـی اعطایـی بـودن آن اسـت. ایـن امـر 

کـه در اغلـب انـواع تجربه هـای دینی وجـود دارد.  نشـان از همگانـی نبـودن ایـن نـوع از تجربه هاسـت 

کـه اغلـب اندیشـمندان معاصـر در  یکـی از ویژگی هـای اندیشـۀ غزالـی در خصـوص تجربـۀ دینـی، 

کـه در آن تجربـۀ دینـی  کرده انـد، سـخن او در مـورد فرآینـدی اسـت  حـوزۀ فلسـفه دیـن آن را بحـث 

کـه بحـث از تجربـۀ دینـی می شـود، سـخن در مورد انـواع تجربۀ  ایجـاد می شـود. امـروزه اغلـب زمانـی 

کـه ایـن تجربه هـا را  کسـی در مـورد چگونگـی فرآینـدی  دینـی و میـزان اعتبـار معرفتـی آن اسـت، و 

ایجـاد می کنـد بحثـی بـه میـان نمـی آورد.

2-3  جمع بندی الگوی خداباوری اولیا

غزالـی ماهیـت الهـام و علـم لدنـی را چیـزی جدا از وحی انبیا نمی داند، بلکه تفاوت آنها در شـدت 

و ضعـف معرفت هـای وحیانـی و آمـدن آن از طریقـۀ فرشـتۀ وحـی اسـت. بنابرایـن آنچـه در بخـش 

پیـش در مـورد وحـی گفتـه شـد می توانـد در مـورد الهـام نیز صادق باشـد. بدیـن ترتیـب، اعتبار علوم 

حاصـل از الهـام هماننـد علـوم حاصـل از حـواس بدیهـی خواهـد بـود. الهـام و علـم لدنی، بـا این که 

اعطایـی اسـت و تـا ارادۀ خداونـد بـدان تعلـق نگیرد حاصل نخواهد شـد، غزالی معتقد اسـت برای 

یافـت علـم لدنـی باشـد باید بـه آموختن علوم تصـوف و پرداختـن به اعمال  کـه شـخص آمـادۀ در آن 

کـه  گرنـه هرگـز ایـن علـوم بـه او افاضـه نمی شـود. بـرای همیـن اسـت  کنـد، و  صالـح خـود را مشـغول 
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کـه نیـل بـه الهـام برای همـۀ انسـان ها امری  یکـی از تفاوت هـای دیگـر میـان وحـی و الهـام ایـن اسـت 

کـه شـخص بتوانـد بـدان دسـت یابـد بایـد شـرایط لازم را در  غیرقابـل حصـول نیسـت، ولـی بـرای آن 

کند. خـود جمـع 

3.  الگوی خداباوری متکلمان

3-1  توصیف الگوی خداباوری متکلمان

کام را ماننـد علـم طبابـت می دانـد. لیکـن در اینجـا طبابـت درون مـورد نظـر اسـت  غزالـی علـم 

گـر طبیـب ماهـر و حـاذق نباشـد بـه جـای درمـان بـر بیمـاری می افزایـد در اینجـا  کـه ا و همـان طـور 

کام را از فـروض  نیـز روال بـر همیـن شـکل اسـت )غزالـی، 1983، ص 9(. غزالـی پرداختـن بـه علـم 

کننـد عقیـدۀ مـردم  کـه سـعی  کسـانی پیـدا شـوند  کـه در هـر زمـان امـکان دارد  کفایـات می دانـد چـرا 

کـه بـا اسـتفاده از علـم  کننـد. در ایـن رابطـه بایـد کسـانی باشـند  یـج شـبهاتی دچـار تشـویش  را بـا ترو

کام بـه دفـاع از باورهـای دینـی بپردازنـد )غزالـی، 1983، ص 21(. او مـردم را در پرداختـن بـه علـم 

کام بـه چهـار دسـته تقسـیم می کنـد:

ی را نیـز تصدیـق می کننـد .  1 کـه بـه خداونـد ایمـان می آورنـد و پیامبـر و دسـتۀ اول کسـانی 

و بـه عبـادت مشـغول می شـوند. از نظـر غزالـی، برای این دسـته بهتر اسـت که پرداختن 

کـه پیامبـر )ص( هیچ گاه  بـه علـم کام را رهـا کننـد. او در توجیـه سـخن خـود می گویـد 

گاه میـان ایمـان تقلیـدی و ایمـان  از عـرب چیـزی بـه جـز تصدیـق طلـب نکـرد و هیـچ 

گونـه ادلـه و برهانـی ایمـان را پذیرفته انـد  برهانـی فرقـی نگذاشـت. ایـن دسـته بـدون هـر 

کـه ایمـان خـود را در معـرض براهیـن و شـبهه های کامـی قـرار دهنـد. و شایسـته نیسـت 

کـه زیـر تیـغ شمشـیر ایمـان می آورنـد. ایـن طایفـه از علـم و .  2 کسـانی هسـتند  دسـتۀ دوم 

معرفـت هیـچ بهـره ای نبرده انـد و اصـولًا علـم و معرفـت هیـچ سـنخیتی با آنان نـدارد، و 

لـذا علـم کام اصـاً بـرای آنـان فایـده ای نـدارد.

را .  3 ایمـان  تقلیـد  ی  رو از  کـه  باذکاوتی انـد  انسـان های  کـه  کسـانی هسـتند  دسـتۀ سـوم 

کـرده  ایجـاد  تزلـزل  آنـان  ایمـان  در  کـه  شـده اند  شـبهاتی  دچـار  بعـداً  امـا  پذیرفته انـد، 
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گـر بـا وعـظ و انـدرز بتـوان شـبهات را  کـه بـرای ایـن طایفـه ا اسـت. غزالـی معتقـد اسـت 

کار انجـام شـود، وگرنـه می تـوان تـا حـد امـکان و ضـرورت از  برطـرف سـاخت، بایـد ایـن 

کـرد. کام بـرای بازگشـت ایمـان ایـن طایفـه اسـتفاده  براهیـن علـم 

دسـتۀ چهـارم را غزالـی کسـانی می دانـد کـه در گمراهـی بـه سـر می برنـد و بـه گمـان خـود .  4

ارشـاد و  بـا  نیـز  ایـن طایفـه  بـه نظـر غزالـی، در مـورد  و فراسـت هسـتند.  دارای ذکاوت 

کـه هـر قـدر بـا ایـن طایفـه از راه  کـرد، چـرا  تلطـف می تـوان قلب هـای آنـان را متوجـه حـق 

بحـث و مجادلـه وارد شـویم، بـر تعصـب و گمراهـی خـود مصرتـر می شـوند و هرگـز حـرف 

کسـی را قبـول نمی کننـد )غزالـی، 1983، ص 20(.

کـرده اسـت،  بـاور دسـت پیـدا  بـه یـک  کام  کـه از طریـق علـم  کسـی  غزالـی معتقـد اسـت حتـی 

ی همچنـان همـراه بـا تردیـد اسـت و هرگـز اطمینـان قلبـی همـراه چنیـن بـاوری وجـود نخواهد  بـاور و

کـه متوجـه انسـان های بدعت گـذار اسـت. و  کام ضـرر دیگـری دارد  کـه علـم  داشـت. او بـاور دارد 

یشـۀ ایـن حالـت  کـه آنهـا در عقیـدۀ باطـل خـود لجوج تـر و ثابت تـر می شـوند. غزالـی ر آن ایـن اسـت 

کـه بیـش از آن کـه موجـب رسـیدن بـه حـق شـود موجـب اصرار  را در روش جدلـی علـم کام می دانـد 

یـدن بـر باطـل می گـردد. امـا غزالـی عـاوه بـر این مضرات بـرای علـم کام منافعی نیز قائل اسـت.  ورز

کشـف حقایـق و معرفـت امـور  کام  کـه فایـدۀ علـم  گمـان می کننـد  او می گویـد جماعتـی از مـردم 

کـه هسـتند، امـا هرگـز ایـن مطلـوب شـریف از عهـدۀ علـم کام برنمی آیـد، بلکـه تنهـا  گونـه  اسـت آن 

کام حراسـت عقیـدۀ عـوام و نـگاه داشـتن بـاور آنـان از تشـویش های مبتدعـان اسـت.  فایـدۀ علـم 

کـه بـا جدل هـای باطـل  کـه عقیـدۀ عـوام مـردم ضعیـف اسـت، امـکان دارد  غزالـی می گویـد از آنجـا 

مبتدعـان تحـت تأثیـر قـرار بگیـرد و متزلـزل شـود )غزالـی، 1983، ص 221(.

برهـان حـدوث اسـتفاده  از  اثبـات وجـود خـدا  بـرای  کتـاب احیـاء علـوم دیـن  او خـود در 

می کنـد و حتـی مقدمـات آن را در حـد بداهـت می شـمرد )غزالـی، بی تـا، ج 1، ص 237(. غزالـی 

می گویـد ایمـان برخـی از متکلمـان نیـز می توانـد بـه درجۀ ایمان عـوام صالح و متقی برسـد. اما حتی 

کـه دلیـل اعتقـاد خـود را بـا تقلیـد یـاد  کسـانی می دانـد  در اینجـا غزالـی ایـن دسـته از متکلمـان را 

که  کسـی  که دلیل باور خود را با تقلید نپذیرفته باشـد و  کسـی  که از نظر او میان  گرفته باشـند، چرا 

خـود بـاور را بـا تقلیـد پذیرفتـه باشـد فرقـی نیسـت )غزالـی، بی تـا، ج 1، ص 123(.
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3-2  تحلیل الگوی خداباوری متکلمان

کام می تـوان دیـدگاه او را نسـبت بـه آنچـه امـروزه الهیـات  یکـرد غزالـی نسـبت بـه علـم  بـا نظـر بـه رو

مبانـی  و  گراسـت  مبنا نوعـی  بـه  کام  علـم  در  غزالـی  کـرد.  کشـف  می شـود  نامیـده  طبیعـی 

آنهـا را نمی تـوان مقدمـات جدلـی  کـه همـۀ  بـر مقدماتـی می دانـد  کامـی را مبتنـی  اسـتدلال های 

نامیـد. از جملـۀ آنهـا می تـوان بـه مقدماتـی ماننـد حسـیات یـا متواتـرات یـا امـور مـورد پذیـرش عقـل 

یکـرد  کـه رو گرفـت  کـرد. از ایـن امـر می تـوان نتیجـه  کـه مـا آنهـا را اولیـات می نامیـم اشـاره  محـض 

غزالـی بـه علـم کام فقـط بـه غیریقینـی بـودن و روش جدلـی علـم کام برنمی گـردد، بلکـه می تـوان از 

گر این مقدمات را به دیگر سـخنان غزالی  آن نـگاه همـراه سـوءظن غزالـی بـه عقـل را نتیجه گرفـت. ا

کنـد، می تـوان نتیجـه  کام نمی توانـد هیـچ حقیقتـی را ثابـت  کـه معتقـد اسـت علـم  کنیـم  اضافـه 

کـه او حتی  گرفـت کـه اصـولًا غزالـی شـیوۀ اسـتدلالی در پذیـرش باورهـای دینـی را نمی پسـندد، چرا 

کـه بـه ذکـر برهـان حـدوث بـرای اثبـات وجـود خـدا اشـاره می کنـد مقدمـات آن را در حـد  هنگامـی 

می دانـد. بداهـت 

3-3  جمع بندی الگوی خداباوری متکلمان
ی در بـاور بـه خـدا  الگـوی خدابـاوری متکلمـان از دیـدگاه غزالـی می توانـد نمونـۀ الگـوی قرینه گـرو

که در این الگو شـخص به دنبال توجیه باورهای دینی از طریق اسـتدلال عقلی اسـت.  باشـد، چرا 

کـه غزالـی را بـه عنـوان یکـی از منتقـدان  گفته شـده بـه پژوهشـگر ایـن اجـازه را می دهـد  بحث هـای 

کامـاً مطـرود  ی را از نظـر غزالـی الگویـی  کـه قرینه گـرو ی بدانـد؛ امـا نـه بـه ایـن معنـا  الگـوی قرینه گـرو

کـه ذهـن آنـان از مرحلـۀ تقلیـد عوامانـه بالاتـر اسـت امـا علـوم و  بدانـد، بلکـه غزالـی می گویـد کسـانی 

گـر دچـار شـبهه در عقیـدۀ خود بشـوند، می تـوان از  معرفـت حقیقـی بـر قلـب آنـان وارد نشـده اسـت، ا

کـرد. کـردن شـبهه در بـاور آنهـا اسـتفاده  روش اسـتدلالی بـرای برطـرف 

4.  الگوی خداباوری عوام

4-1  توصیف الگوی خداباوری عوام

کثریـت عـوام را تحـت عنـوان شـیوۀ سـلف معرفـی می کنـد و ایـن روش را  غزالـی شـیوۀ حصـول بـاور ا

روش حـق و درسـت می دانـد. او ایـن روش را در مواجهـه بـا بـاور دینـی مبتنـی بـر هفـت پایـه می دانـد 
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کـف و تسـلیم در مقابـل  ک،  کـه عبارت انـد از تقدیـس، تصدیـق، اعتـراف بـه عجـز، سـکوت، امسـا

اهـل معرفـت )غزالـی، 2003 ب، ص 301، 302(.

کـه موجـب ایجـاد تصدیـق در انسـان نسـبت بـه شـیئ می شـود، ماننـد  او از میـان عواملـی 

کثریت عوام مردم را مسـتند  مکاشـفه و شـهود آن امـر یـا ادلـۀ عقلـی و جدلـی یـا خطابی و...، ایمـان ا

بـه ادلـۀ خطابـی می کنـد. غزالـی می گویـد بالاتریـن ادلـه از ایـن نـوع نیز ادلـۀ قرآنی و دلایلی اسـت که 

شـبیه به آن باشـد. این نوع دلایل قلب عامی را به سـوی تصدیق سـخن تحریک می کند. بنابراین 

کـه خـارج از  کـه بـرای مـردم عـوام دلایلـی غیـر از ایـن سـنخ آورده شـود، چـرا  او می گویـد جایـز نیسـت 

طاقـت ایشـان اسـت )غزالـی، 2003 ب، ص 331(.

بـه ذهـن  غزالـی خـود سـؤالی از سـوی مخاطبـی فرضـی مطـرح می کنـد و می گویـد، شـاید 

گرچـه تصدیـق جـازم بـا یکـی از ایـن عوامـل می توانـد در قلـب انسـان عامـی ایجـاد  کـه  کسـی برسـد 

گونه معرفتی به همراه ندارد. از سـویی همۀ  گونه تصدیق هیچ  که این  شـود، اما سـخن اینجاسـت 

کـه باورشـان همـراه بـا معرفـت باشـد و نـه باوری که از سـر جهل ایجاد شـده باشـد،  مـردم مکلف انـد 

و اصـاً هیـچ تمییـزی میـان حـق و باطـل در آن وجـود نداشـته باشـد. غزالـی در پاسـخ می گویـد ایـن 

نـوع نگـرش غلـط اسـت، چـرا کـه سـعادت انسـان در آن اسـت کـه فقـط بـاورش مطابـق با واقع باشـد 

)غزالـی، 2003 ب، ص 331(.

کـه بـاور حـق و مطابـق واقـع باشـد و  کافـی اسـت  او معتقـد اسـت بـرای رسـیدن بـه سـعادت 

کـه ایـن بـاور از چـه طریقـی و بـا چـه نـوع دلیلـی ایجـاد شـده باشـد.  دیگـر اصـاً هیـچ اهمیتـی نـدارد 

بـر اعـراب  را  ایمـان  کـه فقـط  ایـن اسـت  از اخبـار پیامبـر )ص( و احـوالات صحابـه رسـیده  آنچـه 

بـرای  بـر مسـلمانان  آنهـا طلـب می کـرد و هیـچ تکلیفـی  از  را  عرضـه می کـرد و فقـط تصدیـق خـود 

داشـتن دلایـل چـه کامـی و چـه غیـره بـر انسـان تحمیـل نشـده اسـت. البتـه غزالـی ایـن سـخن خود 

کـه ایمـان عـارف از  ی درجـات ایمـان عـارف بـا عـوام نمی دانـد و تصریـح می کنـد  را بـه معنـای تسـاو

درجـات بالاتـری نسـبت بـه ایمـان عـوام برخـوردار اسـت. امـا در حقیقـت مقلـد بـه همـان معنایـی 

کـه شـخص عـارف )غزالـی، 2003 ب، ص 332(. مؤمـن اسـت 

بـرای ایمـان خـود اصـاً مکلـف بـه داشـتن دلیـل  کـه از نظـر غزالـی عـوام  بـه ایـن  بـا توجـه 

کـه برخـی  نیسـتند، غزالـی سـایر مـردم غیـر از عـوام بـه خصـوص علمـای عـارف را موظـف می دانـد 
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کـه بیشـتر  کـه بـرای آنهـا مکشـوف شـده اسـت بـا غیـر اهـل خـود در میـان نگذارنـد، چـرا  از علومـی را 

گـردد، موجـب فسـاد و فتنـه می شـود و عـوام را دچـار  کـه موجـب هدایـت باشـد و مفیـد واقـع  از آن 

کـه علمـا و عرفـا در قبـال مـردم عـوام دارای یـک سلسـله وظایـف  گمراهـی می کنـد. از ایـن روسـت 

معرفتـی هسـتند.

4-2  تحلیل الگوی خداباوری عوام

کـه بیشـتر جنبه هـای پنهـان  باورهـای غزالـی در خصـوص ایمـان عـوام حائـز نـکات مهمـی اسـت 

گفتـه شـد، غزالـی معتقـد  کـه پیش تـر  بـرای پژوهشـگر نمایـان می کنـد. همـان طـور  تفکـر غزالـی را 

که باور حق و مطابق با واقع باشـد، و دیگر اصاً هیچ  کافی اسـت  اسـت برای رسـیدن به سـعادت 

کـه ایـن بـاور از چـه طریقـی و بـا چـه نـوع دلیلـی ایجـاد شـده باشـد. بـا توجـه بـه ایـن  اهمیتـی نـدارد 

گونـه توجهـی بـه  گفـت غزالـی معرفـت دینـی را بـاور صـادق می دانـد و هیـچ  سـخنان، شـاید بتـوان 

مسـئلۀ توجیـه بـاور دینـی ندارد. گویی غزالی چنان تمایلی به سـخن گفتـن در مورد توجیه باورهای 

کثریت جامعۀ دینی از آنها تشـکیل شـده اسـت نیاز  دینـی نـدارد و لـذا در خصـوص ایمـان عوام که ا

کـه باورهای  کی برای آزمـودن آن  کـه غزالـی هیـچ ما کنـار می گـذارد. پیداسـت  بـه توجیـه را بـه کلـی 

کـه او مطابـق بـا واقـع بـودن  مـا مطابـق بـا واقـع اسـت یـا خیـر ارائـه نمی کنـد، بنابرایـن بایـد بگوییـم 

کـه ایـن امـری ناموجـه اسـت. گرفتـه اسـت،  باورهـای دینـی را پیشـفرض 

یکـی از وظایـف عـوام در قبـال باورهـای دینـی عـدم پرسـش در خصـوص مسـائل غامـض 

گونـه تحقیـق نظـری  دینـی اسـت، ماننـد آنچـه در مـورد معرفـت خداسـت. غزالـی در اینجـا راه هـر 

کـه ایـن نگـرش  در خصـوص مسـائل غامـض دینـی را بـر عـوام می بنـدد. بـه نظـر پژوهشـگر می رسـد 

غزالـی یـک نـوع توصیـه در روش شناسـی پژوهـش اسـت. در اینجـا ظاهـراً غزالـی روش تحقیق نظری 

ی معتقد اسـت  ی عوام بسـته می داند. و از طریـق کسـب و تعلیـم در خصـوص ایـن مباحـث را بر رو

یابـد، غیـر  گـر کسـی از عـوام بخواهـد از طریـق پرسـش و تعلیـم در خصـوص ایـن مباحـث چیـزی در ا

از ابهـام چیـزی بـر باورهـای او افـزوده نمی شـود. لـذا معتقـد اسـت کـه طریـق نیـل بـه معرفـت دینـی از 

گفتـه شـد از  کـه پیش تـر  گونـه  راه خوانـدن قـرآن و مشـغول شـدن بـه عبـادات میسـر اسـت، تـا همـان 

یچـۀ علـوم بـر قلب هـا گشـوده شـود. طریـق تزکیـه در
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کـه تنهـا راه حصـول ایمـان بـرای عـوام از طریـق اعتمـاد و اطمینـان بـه  غزالـی معتقـد اسـت 

منابـع معرفتـی اسـت. ایـن منابـع معرفتـی می توانـد والدیـن یـا معلمـان باشـد یـا از طریـق اطمینـان 

آیـا خـود اطمینـان بـه یـک شـخص  کـه  بـه قـرآن و سـخنان پیامبـر )ص(. حـال سـؤال اینجاسـت 

عملـی موجـه اسـت یـا خیـر؟ واضـح اسـت کـه اعتمـاد و اطمینـان به هر کسـی کاری شایسـته و بجا 

کـه اعتمـاد بـه پدر و معلـم و حتی پیامبـر -چرا که پیامبر بـا رفتار خود  نیسـت. امـا می تـوان پذیرفـت 

کـه بـه سـوی آنهـا رفتـه اسـت نشـان داده اسـت- عملـی موجه باشـد. اما  دلسـوزی خـود را بـه مردمـی 

پذیـرش سـخن آنـان بـه صـرف اعتمـاد و اطمینان به آنان شـاید فقـط توجیه کنندۀ یک بـاور اجمالی 

کـه غزالـی همیـن مقـدار بـاور را بـرای حصـول ایمـان در عـوام  باشـد و نـه بـاوری تحقیقـی. امـا از آنجـا 

کافـی می دانـد و اصـاً ایمـان در همیـن حـد را شایسـتۀ عـوام می دانـد، بـه نظـر می رسـد اعتمـاد بـه 

کـه طلـب ایمـان از سـر تحقیـق اصـولًا  والدیـن و ادلـۀ خطابـی قـرآن در ایـن حـد موجـه اسـت، چـرا 

بـرای عـوام موضوعیـت نـدارد.

4-3  جمع بندی الگوی خداباوری عوام

کنیـم، بایـد همـۀ  گـر بخواهیـم سـخنان غزالـی دربـارۀ چگونگـی حصـول ایمـان نـزد عـوام را بیـان  ا

کـه غزالـی توجیـه باورهای دینـی از طریق  یـم، چـرا  کنـار بگذار الگوهـای قرینه گروانـه و ایمان گروانـه را 

اسـتدلال و یـا حتـی از طریـق تجربه هـای دینـی عرفانـی را فقـط بـرای علمـا و عرفـا مناسـب می دانـد. 

از نظـر غزالـی، عوام النـاس هیـچ راهـی بـرای توجیـه باورهـای دینی شـان از طریـق برهان هـای عقلـی 

و یـا داشـتن تجربه هـای دینـی و عرفانـی ندارنـد. او نیـاز بـه توجیـه بـه ایـن معنـا را اصـولًا بـرای عـوام 

ـق بـاور خـود علـم دارنـد و نسـبت بـه دلیـل بـاور خود 
َ
کـه از نظـر او عـوام بـه متعل منتفـی می دانـد، چـرا 

گـر مقـداری بـا توسـع  جهـل دارنـد، و سـخن مـا در بحـث توجیـه در خصـوص دلیـل بـاور اسـت. امـا ا

در زمینـۀ دین بـاوری در عـوام بیندیشـیم، شـاید بتـوان نوعـی الگـوی عمل گرایانـه را بـرای دین بـاوری 

کـه  یشـۀ بـاور در عـوام را بـه احسـاس اعتمـادی برمی گردانـد  کـه غزالـی ر کـرد، چـرا  در عـوام توصیـه 

گر به سـراغ دلایل اعتماد  که متعلق باور را از او می شـنود. حال ا شـخص نسـبت به دیگری ای دارد 

ی در  کـه و یـم، مهم تریـن عامـل اطمینـان بـه شـخصی دیگر می تواند این باشـد  بـه گوینـدۀ سـخن برو

کـه دربرگیرنـدۀ منافـع ماسـت. عمـل رفتارهـا و افعالـی را از خـود بـروز داده اسـت 
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نتیجه گیری

یادی به یقین صوفیان  بـا توجـه بـه گرایـش غزالـی به تصوف می توان گفت که غزالی ارزش و اعتبار ز

کـه آیـا داشـتن یقیـن بـه معنایـی که نـزد صوفیـه وجود  کـرد  می دهـد، امـا می تـوان ایـن سـؤال را مطـرح 

دارد توجیـه معرفتـی دارد و آیـا ایـن یقیـن از نظـر معرفتـی مسـئولانه اسـت یـا خیـر و آیـا صوفیـه بـرای 

کـه اسـتیا بـر قلـب چگونـه ایجـاد  نیـل بـه ایـن یقیـن مراحـل معرفتـی را طـی می کننـد یـا خیـر؟ و ایـن 

می شـود؟ اینهـا سـؤالاتی اسـت کـه در ایـن زمینـه غزالـی بایـد بـه آنهـا پاسـخ دهد.

او می گویـد صوفیـه بـرای کسـب علوم از طریـق تزکیه و صفای درون اقدام می کنند، هرچند 

تـی مواجه بشـود  کـه بـا مخیا یـاد اسـت و امـکان دارد  کـه در ایـن مسـیر نیـز خطـرات راه ز اذعـان دارد 

کـه او آموختـن اصـول تصـوف و  کـه آنهـا را بـا الهامـات ربانـی اشـتباه بگیـرد. بـه همیـن دلیـل اسـت 

کـه امـکان دارد برخـی  تزکیـه را مقدمـۀ مسـیر سـلوک می دانـد. از ایـن سـخن غزالـی می تـوان فهمیـد 

از تجربه هـای دینـی حاصـل توهـم باشـد و نـه مواجهـه بـا عالـم علـوی. از ایـن روسـت که غزالـی برای 

کـه در ابتـدای راه  کسـی  یابـی می شـود. او می گویـد  ک هایـی بـرای ارز خـود الهامـات نیـز قائـل بـه ما

کـه انبیـا و اولیای پیشـین به آنها رسـیده اند راه را آغاز  گرفتـن حقایقـی  سـلوک اسـت بایـد از طریـق فرا

کـه  گویـی غزالـی دقیقـاً می گویـد  کنـد تـا در ادامـه از طریـق مکاشـفه بـه حقایـق نائـل آیـد. در اینجـا 

حصـول تجربـۀ دینـی مسـتلزم مشـارکت بـا یـک جامعـۀ دینی اسـت. در این صورت، پیـش از آن که 

یاضـت و تزکیـه بشـود، بایـد بـه درسـت بـودن ایـن شـیوه -چـه در حـد  شـخص بخواهـد وارد طریـق ر

کـه آیـا  کـه در اینجـا پیـش می آیـد ایـن اسـت  ظـن یـا در حـد یقیـن- بـاور داشـته باشـد. حـال سـؤالی 

کار از نظـر معرفتـی رفتـاری مسـئولانه اسـت؟ ایـن 

یـک دیـدگاه  قالـب  را در  الگوهـای خدابـاوری  بتـوان سـخنان غزالـی در خصـوص  شـاید 

کـه بـرای حصـول یقیـن  کـه تنهـا راهـی  کـه ظاهـراً غزالـی معتقـد اسـت  کـرد و آن ایـن  منسـجم ارائـه 

کشـف یعنـی همـان تجربـۀ دینـی یـا تجربـۀ عرفانـی  ی از طریـق الهـام و  بـه خـدا وجـود دارد تجربـۀ و

کـس امکان پذیـر نیسـت و نیازمنـد طـی مراحـل  کـه حصـول ایـن تجربـه بـرای هـر  اسـت. امـا از آنجـا 

کـه مایـل اسـت صاحـب ایـن نـوع از تجربه هـا بشـود بایـد  کسـی  و شـرایط خـاص خـود اسـت، پـس 

شـرایط حصـول ایـن الهامـات را داشـته باشـد. اما داشـتن شـرایط لازم برای مورد خطـاب قرار گرفتن 

یاضت هـای صوفیـان و دسـتورات  کـه انسـان در طریـق تزکیـه و ر الهامـات غیبـی مسـتلزم آن اسـت 
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و  طاعـات  دادن  انجـام  ویـژه  بـه  و  صوفیـان  یاضت هـای  ر دادن  انجـام  خـود  امـا  گیـرد.  قـرار  دیـن 

کـه شـخص از قبـل دیـن و دسـتورات آن را پذیرفتـه باشـد و حتـی بـه  عبـادات مسـتلزم آن اسـت 

گام بـردارد.  معلمـان راه سـلوک نیـز اعتمـاد داشـته باشـد تـا بتوانـد طـی تعلیمـات آنهـا در ایـن مسـیر 

در ایـن مرحلـه شـخص صرفـاً بایـد از طریـق تقلیـد باورهـای دینـی را بپذیـرد و بـه هیـچ وجـه در پـی 

ک و صافی شـد، حقایق  که درون شـخص پا مسـئلۀ توجیه باور خود نباشـد. در ادامۀ مسـیر، آنگاه 

مسـتقیماً بـر او تجلـی می یابـد. در ایـن مرحلـه نیـز سـؤال از امـر توجیـه اصولًا بی معناسـت، چـرا که از 

نظـر غزالـی باورهـای حاصـل از کشـف و شـهود ماننـد باورهای حسـی بدیهی هسـتند و هیچ نیازی 

گـر کسـی در ایـن میـان به علتـی در باورهایش دچـار تردید شـد، می تواند به  بـه توجیـه ندارنـد. حـال ا

کنـد. امـا ایـن امـر بـه ایـن معنـا نیسـت  کـم و در حـد ضـرورت از علـم کام اسـتفاده  انـدازه ای بسـیار 

کام بـرای همـه و در هـر شـرایطی داده بشـود.  کـه اجـازۀ غـور در علـم 

گر بخواهیم از سـخنان غزالی در خصوص باور به خدا الگویی اسـتخراج  که ا خاصه این 

کـه او قائل به یک الگوی تشـکیکی اسـت که از تقلید صـرف آغاز می گردد  کنیـم شـاید بتـوان گفـت 

و بـه تجربیـات عرفانـی ختـم می شـود. انسـان در ایـن الگـو می توانـد از ابتـدای راه مسـیر را آغـاز کند و 

تـا جایـی کـه همـت می کنـد در آن بـه پیـش بـرود. یکـی از مزیت هـای ایـن الگـو این اسـت که انسـان 

کامـاً موجـه می دانـد.  کجـای مسـیر قـرار داشـته باشـد بـه باورهـای خـود یقیـن دارد و آنهـا را  در هـر 

کـه هـر چـه شـخص در ایـن مسـیر بـه پیـش بـرود اطمینـان او بـه درسـتی باورهایـش بیشـتر  دیگـر ایـن 

می شـود و متوجـه ضعـف باورهـای خـود در مرتبـۀ قبـل می شـود، و ایـن مسـیر همـواره ادامـه خواهـد 

داشت.
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Al-Gazali is one of the thinkers who has tried to build a strong 
foundation for theism. In his theory of belief in God, he introduces four 
models which pertains to four different classes of people. This models 
include prophetic, saintlike, theological and the vulgar ones. Al-Gazali 
believes that the first model which is based on mystical experience is 
the strongest one. This model is similar to what we call belief in God 
on the basis of religious experience. Thus, it can be considered as an 
evidential model which is based on religious experience. Al-Gazali’s 
theory can be reconstructed in a graded model of belief in god in which 
the prophets and saints attain the higher grade and others have the 
lower ones.
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Ashtiani’s Objections to Mudarres’s Theory of “Bodily 
Resurrection”
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Relying on the applicability of principles of Transcendent Philosophy 
for reconstructing religious beliefs, Aqa Ali Mudarres has tried to give 
a new explanation of “bodily resurrection”. He does this by appealing 
to the purely Sadraian philosophical principles as well as his method 
in which he begins by agreeing with popular beliefs and ends with 
a departure from them. Appealing to some Sadraian ontological 
principles as “substantial motion” as well as his principles of self-
knowledge, Mudarres explains bodily resurrection to be the return of 
the mundane body to the soul in resurrection. Thus, neither does he 
assume that the mundane body is the destination of the soul, nor he 
asserts, as Sadra does, that the soul itself is subject to resurrection. 
Ashtiani have raised many objections against Mudarres’s theory, 
which include the continuance of the relation between body and soul 
after death, the continuance of substantial motion after detachment of 
the soul, tendency to the Ash’arite theories and the very objections 
which can be raised against the Ash’arite theory of bodily resurrection. 
Reviewing the Sadraian principles and the dispute between Mudarres 
and Ashtiani represents the dynamism of Sadraian philosophy during 
the centuries.
Keywords: Aqa Ali Mudarres, Sayyed Jalal Al-Din Ashtiani, bodily 
resurrection, self-knowledge 
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